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برنامه های تکیه نفرآباد به ماه های محرم و صفر محدود نیســت و برنامه های مذهبی 
این مکان مذهبی در شب های جمعه اجرا می شود. نفرآبادی ها شب های جمعه به این 
تکیه آمده و ضمن شرکت در مجلس سخنرانی، به نوحه خوانی و سینه زنی می پردازند، 
اما یکی از رسم های قدیمی در این تکیه، پذیرایی متفاوت از مهمانان است. متولیان 

این تکیه، به روال قدیم با آبگوشت از شرکت کننده ها پذیرایی می کنند.
مصطفی عــرب، از ســاکنان قدیمــی ری می گویــد: »به یــاد دارم کــه بزرگ ترها در 
آشپزخانه با هیزم آشپزی می کردند و آب برای درست کردن چای را روی زغال جوش 
می آوردند.« البته علی ایرانیان هم می گوید: »در گذشــته فقط شــب تاسوعا و روز 
عاشورا به عزاداران غذای نذری می دادند و در پایان مراســم عزاداری، مهمان ها با 

چای پذیرایی می شدند. بعدها پذیرایی در شب های جمعه مرسوم شد.«

سال1395فیلم مســتندی با عنوان »تکیه نفرآباد« تهیه و از شــبکه یک سیما 
پخش شــد. در این فیلم به روایت هــای تاریخی یکــی از قدیمی ترین تکیه های 
تهران پرداخته شــده و کارگردان ســعی کرده ضمن نمایــش روابط عزاداران و 
اصالت تکیه نفرآباد، هشــداری به مســئولان بدهد تا این هیئت دچار آســیب 
نشود؛ چرا که روزگاری خبر از قرارگیری این تکیه در طرح ساماندهی و توسعه 

شهر به گوش رسید. 
علی نیک بخت، کارگــردان این فیلم مســتند و محمد زمانــی، تصویربردار آن 
بوده اســت. محمد مهرجو، صدابرداری فیلم را انجام داده و مهدی عبدالباقی 
برزی، تدوین آن را برعهده داشــته که در خانه مســتند انقاب اســامی تهیه 

شده است.

حسینیه  
شیخ رجبعلی خیاط  

رسم خاص سقایی 
در حسینیه همدانی ها 

بالای در چوبی و لاغر خانه، بر تابلویی 
نوشته: »حسینیه شیخ رجبعلی خیاط«. 
اهل محله هرنــدی و مولوی می دانند 
چه موقع مراســم عزاداری در این خانه 
برپاست؛ مجلسی که پسر کوچک شیخ 
رجبعلی بانی آن اســت. 20سال است 
که این خانه به حســینیه تبدیل شده. 
پنجره های چوبی، اتاق های نعلی شکل را 
به حیاط وصل می کنند. راه پله باریکی راه 
به سوی طبقه دوم خانه می برد و جایی که 
روزگاری حیاط خانه بود، با سقف ایرانیتی 
به محل اصلی حسینیه تبدیل شده است.

خانه همیشه پر از مهمان بود
شیخ رجبعلی خانواده ای 9نفره داشت، اما 
سفره که پهن می شد، همیشه 40-30 نفر 
پای سفره مهمان بودند. یتیم نواز بود. برای 
همین هم به جز فرزندان خودش، 20-30 
بچه دیگر هم در این خانه زندگی می کردند. 
یکی دو تا از اتاق هــا را هم اجاره داده بود به 
کسانی که از پس اجاره خانه برنمی آمدند. 
یکی از مســتأجرها صاحب اولاد شده بود. 
شیخ رجبعلی از مقرری اجاره اتاقش کم کرد 
و گفت: » از این به بعد اجاره کمتر بپرداز و به 

بچه ات برس.«

سیمای مرد دوست داشتنی
60سال است شیخ رجبعلی در خاک آرام 
گرفته است. با این حال هنوز یاد او باقی است، 
چه برای آنها که تنها اسمی از او شنیده اند 
و چه نزدیک ترین دوستان و همسایه های 
شــیخ رجبعلی خیاط، یعنی اهالی محله 
مولوی و کوچه سیاه ها؛ مردی که با عبا و کلاه 
عرق چینش پشت میز خیاطی می نشست. 
سادگی و صداقتش زبانزد بود و روایت های 
زیــادی از کرامت های او تا امــروز گفته و 
نوشته شده است. رجبعلی خیاط در سال 
1262شمســی به دنیا آمد. پــدرش را در 
نوجوانی از دست داد و خیلی زود مسئولیت 
نگهداری از مادر و تامین مخارج زندگی بر 
عهده اش افتاد. فرار از گناه در جوانی بود که 
این مرد گشاده دست و گشاده رو را صاحب 
کرامت کرد. 78سالش بود که در اتاق خانه 
نقلی اش در محله مولوی تهران وضو گرفت 
و رو به قبله دراز کشید و قبل از اینکه پسرش 
محمود بر بالینش برســد، چشم از جهان 
فروبست.  60 سال از آخرین نفس هایی که 
شیخ رجبعلی خیاط کشیده، می گذرد. با 
این حال هنوز هم زنگ در خانه قدیمی اش 
که به حسینیه تبدیل شــده است به صدا 
درمی آید و افرادی از راه می رسند و می گویند 
روز و روزگاری شیخ رجبعلی خیاط آنها را 
از تنگنایی نجــات داده و به وقت تنهایی و 

درماندگی، به او یا خانواده اش کمک 
کرده است.

حسینیه و تکیه ها به  نصیبه سجادی
دلایل مختلفی معروف می شوند و طرفداران 
پروپاقرص پیــدا می کنند کــه گاه به دلیل 
مداحان و واعظانی هســتند که بــا وعظ و 
خطابه های پرشورشــان نام تکیه را ماندگار 
کرده اند، گاهی هم عزاداری سنتی و برنامه های 
فرهنگی، آن را خاص و دوستدارانی را از همه 
جای شهر به سویش جذب می کند. حسینیه 
همدانی های تهران از آن جنس هیئت هایی 
اســت کــه شــهرتش را هــم مدیــون 
روضه خوان های مشــهورش اســت، مثل  
حاج حسین انصاریان که سال های زیادی است 
روزهای عاشورا و تاسوعا، عزاداران این حسینیه 
را با روضه های پرســوز و گدازش به صحرای 
کربلا می برد و با برگزاری آیین  سقایی باعث 
شده کمتر کسی آن را نشناســد یا نامش را 

نشنیده باشد.
 هیئــت و حســینیه همدانی هــا را ســال 
1320حــاج  ابراهیــم ســماواتی بــرای 
انسجام بخشــیدن به روضه هــای خانگی 
همدانی های مقیم مرکز که تا آن ســال در 
خانه های اهالی برگزار می شد، در خیابان ری 
تاسیس کرد و اکنون 80و اندی سال است که 

پابرجاست.
حسینیه همدانی ها از آغاز تا دهه دوم محرم 
مجلس عزا دارد بــه همراه مراســم آیینی 
خاص برای روز های تاسوعا و عاشورا به سبک 
همشهریانشان در اســتان همدان. عزاداران 
همدانی هر سال با پوشیدن لباس یکدست 
سیاه و شــال ســبز، به اجرای آیین سقایی 
می پردازند. این آیین در لیست آثار ملی قرار 
گرفته و سال هاست ثبت میراث معنوی شده 
اســت. روز تاســوعا که از راه می رسد مردان 
حســینیه همدانی های تهران لباس سقایی 
می پوشند و راهی حسینیه عباسیه همدانی ها 
در نزدیکی چهارراه سیروس می شوند. آن هم 
به این دلیل که این دو هیئت از یک قوم و طایفه 
هستند و می خواهند در عزاداری ها همراه هم 
باشند. در این مراسم ویژه، سقایان در حسینیه 
درحالی که ذکر سقایی گرفته اند چندبار دور 
می زنند و در پایان، مداح حسینیه همدانی ها 
به رسم مهمانی تنها چند بیت نوحه می خواند 
و مراسم به پایان می رسد. روز عاشورا هم اهالی 
حسینیه همدانی ها میزبان عزادارانی هستند 
که از حسینیه عباسیه با لباس های سقایی به 

سمت خیابان ری می آیند.
حســینیه همدانی های تهــران در مبارزات 
انقلاب اسلامی و دوران جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران نقش پررنگی ایفا کرده است و برخی 
از جوانان شرکت کننده در جلسات پرشور این 

حسینیه شهید و برخی هم جانباز 
شده اند.

سرگذشت 
تکیه در یک 
فیلم مستند

پذیرایی با 
آبگوشت  

نخستین تکیه ری در محله نفرآباد 
در دوره شاه طهماسب صفوی پایه گذاری شد

4 قرن عزاداری 
در جوار سیدالکریم

ایرانیان صدها سال است به نشانه عشق ورزی  ابوذر چهل امیرانی
به  ساحت  مقدس  سلطان  مملکت  عشق ، امام حسین )ع ( و نشان دادن 
ارادت خود به ائمه اطهار)ع(، در هیئت های مذهبی و تکایا عزاداری 
می کنند. این  تکیه ها و تشکل های دینی و مذهبی، با هدف عزاداری 

دسته جمعی مردم در هر محل و خیابان برپا می شود که برخی از آنها 
چادر بزرگی دارد و با نقش های زیبا تزیین و کف آنها با قالی مفروش 
می شود. یکی از این مکان های مذهبی، »تکیه نفرآباد« نام دارد که از 

آن به عنوان نخستین تکیه ری یاد می شود.

نه تنها ساکنان شــهرری به حضور در تکیه نفرآباد علاقه دارند و چند 
نســل  از آنها در اینجا عزاداری کرده اند، بلکه برخی هــا از نقاط دیگر 
پایتخت به این محل مراجعه می کنند. موضوعی که سبب محبوبیت 
و مردمی شدن آن شــده، روابط صمیمی عزاداران در این هیئت است 
و هر کســی مســئولیت خاصی دارد. هیئت عزاداری این تکیه به نام 
متوسلین به حضرت علی اکبر)ع( است اما اهالی آن را به نام تکیه نفرآباد می شناسند. این تکیه 
حدود 4قرن پیش در ملک کهن ری بنا شد؛ همان جایی که عمر بن سعد به طمع حکومت در آن، 
شمشیر روی امام حسین)ع(، یکی از بهترین و عزیزترین خلق خدا کشید. قرن هاست عزاداران 
در این تکیه قدیمی  تهران در سایه سار آفتاب درخشان ری، نوای حسین حسین)ع( سر می دهند 
تا با دعای زائران ســیدالکریم)ع( درآمیخته و روانه کربلا شود. حال و هوای عزاداران حسینی و 
روضه نوحه خوان ها زیر این خیمه حس عجیبی دارد؛ تکیه ای که روی یک تیرک برافراشته شده 
و عظمت آن همگان را بهت زده می کند. ستون خیمه سفید این تکیه را 384سال پیش، عده ای 
از نفرآبادی ها برای عزاداری سالار شهیدان کربلا برافراشتند که هنوز هم پابرجاست. این تکیه 

باوجود قدمت زیاد، ثبت ملی نشده و از بازسازی و مرمت آن خبری نیست.

متولیان این هیئت، در ایام محرم 
اقدام به برپایی خیمه بزرگی روی 
شبستان می کنند که از یک چادر 
سفید تشکیل شده است. این چادر 
را هنرمندان اصفهانی ســاخته و 
تزیین کرده اند که قدیم ترها آن را 
یک ستون چوبی به ارتفاع 12متر نگه می داشت. در واقع این خیمه 
در قدیم ستون های چوبی در اطراف داشت که سال هاست جای 
خود را به تیرآهن ها داده اند اما شکل قدیمی تکیه حفظ شده است. 
در فاصله  2متری از زمین، قلاب های گردی نصب شده که یک سر 
آن درون دیوار شبســتان فرو رفته است. وقتی چادر خیمه را برپا 
می کنند، طناب ها را به این قلاب می بندند تا چادر از هر طرف مهار 
شود. سپس فرش ها، تصاویر و وسایل قدیمی را جای جای این تکیه 

قرار می دهند که هر کدام حال و هوای 
خاصی دارد.

عباس قربانی پور که پدر مرحومش از اعضای قدیم تکیه بوده 
و نقش میــان دار، علم کش و نوحه خوان را داشــته، می گوید: 
»طاق نما و غرفه هایی کوچک در این تکیه وجود داشــت که 
هر کدام از آنها متعلق به یکی از طایفه های نفرآباد بود. آنها در 
غرفه مخصوص خود از مهمان ها پذیرایی می کردند تااینکه تکیه 
بازسازی و محلی در طبقه دوم برای نشستن بانوان ساخته شد.« علی ایرانیان  هم در این باره 
می گوید: »در قدیم این تکیه دارای 8طاق بود و هر طاق به یک گروه خاص اختصاص داشت. 
به عنوان مثال، یک طاق مخصوص خانم ها و طاقی دیگر مخصوص رعایا بود که در آن قسمت 
می نشستند و عزاداری می کردند.« او با اشاره به اختصاص هر طاق و غرفه به یکی از طایفه ها 
و خانواده های نفرآبادی می گوید: »هر طایفه یک طاق نما می بست و چراغ هایی در آن روشن 
می کرد که به زبان عامه به »لمپه« مشهور بود. در زمان عزاداری، زنجیرزن ها در ایوان زنجیر 
می زدند و صاحب جمع ها )حکومتی ها( در سکوی شمال تکیه می نشستند. بعد از توسعه 
تکیه در سال1342 به دلیل افزایش جمعیت نفرآباد، بخش های قدیمی جمع شد. پس از 
آن مردها دورتادور تکیه و زن ها در وسط و کودکان مقابل 
مادرهایشان می نشستند و عزاداری 

می کردند.« 

برپایی خیمه در نفرآباد روش های 
خاصی دارد که سال هاست از سوی 
اهالی انجام می  شود. مصطفی عرب 
که در انجــام این کار نقــش دارد، 
می گوید: »خیمه را روی پشــت بام 
پهن کرده و بخش هایی از آن را روی 
تیرک قرار می دهند. سپس ســر تیرک را از وسط خیمه بیرون 
می آورند و محکم با طناب می بندند. بعد از آن 4طناب که به ســر 
تیرک متصل شــده را از اطراف می کشــند تا تیرک و چادر تکیه نفرآباد 
به صورت عمودی و تراز قرار گیرد. پس از آن ســیاهی ها دورتا دور تکیه را 
نصب می کنند و همه آذین بندی ها و آماده سازی فضای داخلی با بیرق ها، 

علم ها، پرچم ها و نشانه ها انجام می شود.«
قربانی پور هم در این باره می گوید: »در ســال های دور، دیوارهای اطراف 
تکیه کوتاه بود و برای برافراشتن چادر از 3تیرک چوبی بسیار بلند استفاده 
می شــد. آن زمان خیمه بزرگ تر بود و از دهه40 با تعمیرات، بازسازی و 
گسترش تکیه، طراحی آن موجب شد خیمه روی یک تیرک قرار گیرد.«  
مســعود نفر، هم از قدیمی های شــهرری و یکی از برپاکنندگان خیمه 
می گوید: »بیشــتر ساکنان قدیمی شــهرری و نفرآباد از اقشار کم درآمد 
جامعه بودند و شغل آنها دامداری و کشاورزی بود. آنها به سختی این تکیه 
را سر و سامان دادند و با نذرهای 2تومانی روضه اباعبدالله الحسن)ع( را برپا 
می کردند. گاهی اوقات هم از خانــه قند، برنج، چای و نفت می آوردند و از 

عزاداران پذیرایی می کردند.«

تکیه نفرآباد در ضلع جنوب شــرقی حرم حضــرت عبدالعظیم)ع( 
یعنی هســته اولیه شــهرری امروزی قرار دارد که پایه آن در زمان 
شاه طهماسب صفوی گذاشته شــد. به گفته  علی قربانی نژاد ، یکی 
از اعضای هیأت امنای تکیه نفرآبــاد، فردی به نام »نصیربک« فرزند  
محمدباقر عطارباشی  از واقفان قدیمی تکیه نفرآباد بوده است. درحال 

حاضر هم، 3دانگ از این تکیه به اســم نتیجه اوســت که دختر مرحوم  غلامعلی خان 
نصیری  اســت. این خانواده به صاحب جمع معروف بودند و 3دانگ دیگر تکیه نیز 
موقوفه  اســت. به احتمال زیاد، نصیربک مخفف نصیربیگ اســت که لفظی ترکی 

به معنای بزرگ و آقا، از القاب دوره صفوی است و به رجال و اکابر آن دوران گفته می شد. 
صاحب جمع نیز از القاب حکومتی بود و به کســی گفته می شــد که کارهای پشتیبانی ازجمله 
جابه جایی اسباب و وسایل کاروان شاهی و اطرافیانش را عهده دار بود و شترخانه و قاطرخانه شاه 

را دراختیار داشت.

شبستان اصلی تکیه نفرآباد که ساختمانی قدیمی است، در 2طبقه 
ساخته شده است. مساحت آن 400مترمربع است و در قدیم، بانوان 
مراسم تعزیه خوانی را از طبقه بالا تماشا می کردند. دورتادور شبستان 
هم ســکویی به ارتفاع 30ســانتی متر و عرض 3متر برای نشستن 
عزاداران دیده می شــود که روی آنها پشتی برای نشستن بزرگان و 
سالخوردگان قرار داده شده است. سردر این ساختمان آجری هم، 
کاشی کاری شده و روی آن تصویرگری لحظه شهادت حضرت علی اکبر)ع( نقش بسته است. سقاخانه  

معروف و قدیمی نفرآباد هم به نام حضرت اباالفضل)ع(، همچنان در کنار تکیه قرار دارد.
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ارباب دست ما را گرفته است
برخی از نفرآبادی ها از کرامات و معجزات این تکیه سخن می گویند و به آن اعتقاد دارند. به عنوان 
مثال، یکی از اهالی می گوید اگر کسی در این تکیه 2رکعت نماز شب بخواند، حاجت می گیرد. عده ای 
از اهالی هم به شفای یک نابینا در این تکیه اشاره می کنند، اما مسئولان تکیه می گویند:  »ما به نیت 
سیدالشهدا)ع(  به اینجا می آییم و با او معامله کرده ایم. فقط امیدواریم در آخرت شرمنده ارباب 

نباشیم چون باور داریم همیشه در کار و زندگی مان دست ما را گرفته  است.«

چرا نفرآباد؟
تکیه نفرآباد در محله ای به همین نام 
در شهرری قرار دارد، اما اینکه چرا به 
»نفرآباد« معروف شده، چند روایت 
وجود دارد. برخی ها می گویند در 
دوره صفویه، یکی از تیره های ایل 
قشقایی که »نفر« نام داشت، از استان 
فارس به شهرری کوچ کردند و پس از 
سکونت در اینجا، اسم نفرآباد را برای 
آن انتخاب کردند. همین ها تکیه ای 
برای عزاداری  خــود در محله برپا 
کردند که به تکیه نفرآباد معروف شد.
عده ای هم معتقدند نفرآباد براساس 
واحد شمارش شتر برای این محله 
انتخاب شده اســت؛ چرا که در 
قدیم، این بخش از منطقه20محل 
رفت وآمــد و حضور شــترها و 
شترداران بود و کاروان های زیادی 
برای رسیدن به مقصد، از این محل 
می گذشتند. همچنین بیشتر زائران 
و مســافران برای رسیدن به حرم 
حضرت عبدالعظیم)ع( از شــتر 
استفاده می کردند. برخی از ساکنان 
قدیمی شهرری هم معتقدند که 
صاحب جمع ها از بانیان اصلی این 
تکیه بودند. آنها یا پدرهایشــان 
از داروغه های ناصرالدین شــاه 
و دربار بوده و به شــغل شترداری 
می پرداختند. آنهــا در این بخش 
از شهرری ساکن بودند یا به اینجا 
رفت وآمد زیادی داشتند. از آنجا 
هم که ساخت تکیه ها در آن دوران 
رواج پیدا کرد، صاحب جمع ها در 
اینجا تکیه ساختند و به دلیل شغلی 
که داشتند، اینجا به نفرآباد معروف 

شد.
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تهران می گذشت 

که تکیه نفرآباد 
ساخته شد.
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نفرآباد کردند.
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نفر در محله قدیمی 
و کوچک نفرآباد زندگی 

می کنند و همه ساله در ماه 
محرم پذیرای تعداد زیادی 

از عزاداران می شوند.
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فیلم حسینیه نفرآباد 
را با این 

کیو آر کد  ببینید


